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روزهای سخت نفس
گفت وگو با مادر و دختر 14 ساله ای که ماجرای بازداشتش هنوز ادامه دارد

در دولت می ماند؟
 درباره احتمال ابقای محمدرضا فرزین
و پیامد آن بر تیم اقتصادی دولت پزشکیان

پاتک به گوته
 گفته می شود پلمب مؤسسه آلمانی 
واکنشی است به تعطیل شدن مرکز اسلامی هامبورگ

تصمیم مجلس

کم جان، اما زنده
 گفتاری از محمدجواد غلامرضاکاشی
درباره گفتمان اصلاح طلبی و نوسازی آن

محمد مهاجری  روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

اینکــه فــردی مواضــع منتقدانــه از جملــه در ســال 1۳۸۸ داشــته امــا 
مجموعــه امنیتــی نظــام الان او را برای معرفــی به عنوان وزیــر تائید کرده،  
نشــان می دهد که شــخص مــورد نظــر مســئله  و مشــکلی نــدارد. اینکه 
افــراد بعــد از 1۵ ســال می آیند و دســت به ایــن پرونده ســازی ها می زنند،  
موضوع خیلی مهم تری اســت. نشــان می دهد کــه آن ها دنبــال ورود وزیر 
کارآمــد بــه کابینــه نیســتند و می خواهند عقده گشــایی سیاســی کنند.
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سیمایی صراف: همه گرایش های 
معتدل را به کار می گیرم

دیروز نوبت »حسین سیمایی صراف« بود؛ وزیر پیشنهادی 

علوم در مجلس شورای اسلامی. اگر نمایندگان مجلس 

به او رأی اعتماد دهند، او عنوان پانزدهمین وزیر علوم را 

خواهد گرفت و اولین وزیر علومی خواهد شــد که پس از 

اعتراضات ۱۴۰۱ و روزگار سخت دانشگاه ها و اساتید در 

دو سال گذشته، قرار است از مجلس رأی اعتماد بگیرد. 

حالا او  با شرایط متفاوتی نسبت به وزرای پیشین مواجه 

است. ســیمایی صراف، مردی بی حاشــیه از بدنه وزارت 

علوم است که مشی اصلاح طلبانه و اعتدالی دارد. تعداد 

قابل توجهی از نمایندگان مجلس موافق او هســتند اما 

مخالفانی هم دارد که نسبت به مواضع سیاسی، همچنین 

نداشتن برنامه دقیق، انتقاد دارند؛ مسئله ای که در ارتباط 

با وزرای پیشنهادی قبلی هم تکرار شده است. 

او روز گذشــته در جلســه رأی اعتماد، پشت تریبون 

رفت و ارتقای کیفیت آموزش عالی و تحول نظام آموزشی 

کشور مبتنی بر مهارت افزایی را هم جزو اولویت های اول 

و دوم خــود اعلام کرد. او همچنین گفــت که در صورت 

گرفتــن رأی اعتماد، در اســتانداردها بازنگری می کند و 

ارزش گذاری های حاکم بر آموزش عالی ازجمله آیین نامه 

ارتقــای اعضای هیئت علمــی براســاس مأموریت های 

زیــر نظام های آمــوزش عالی، باید انجام شــود. او گفت 

که گفتمان این دوره آموزش عالی، گفتمان مســئولیت 

اجتماعی است و دانشگاه ها نسبت به مسائل اجتماعی و 

فرهنگی کشور بی تفاوت و بی طرف نخواهند بود. 

او بخشــی از صحبت هایش را به انتقــاد از مجموعه 

پژوهــش اختصاص داد، با ایــن توضیح که: »پژوهش ها 

مســئله محور نیســتند و کتابخانه ها پــر از پژوهش های 

دانشگاهی اســت که به جای راه حل برای مسائل کشور 

تنها باعــث ارتقــای رتبــه می شــوند. در آینده پژوهی و 

آینده نگاهی ضعف جدی داریــم و از روند جهانی علوم، 

فنون و فناوری عقب می مانیم.« به گفته او، سهم پژوهش 

از تولید ناخالص ملی بسیار اندک است؛ در بهترین حالت 

ســهم نیم درصــدی دارد، تازه اگر تخصیــص پیدا کند، 

درحالی که سهم آن در کشــورهای به مراتب کوچک تر ۵ 

درصد است. زیرساخت ها اعم از ساختمان، آزمایشگاه، 

کتابخانه، کارگاه و ابزار تحقیق بسیار فرسوده و مستهلک 

است. تحریم های نظام سلطه، محاصره و انزوای علمی، 

فشار سنگینی را بر آموزش عالی تحمیل کرده است. در 

این بین سهم نشاط در دانشگاه ها رضایت بخش نیست، 

البته که ســرزندگی دانشــگاه ها بدون آرامــش و امید در 

تصمیم سازی ها ممکن نیست. او صحبت هایش را اینگونه 

تمام کرد: »کســانی که بــه کار گرفته  شــده اند، از تمام 

گرایش های سیاسی هستند با این شرط که اعتدال داشته 

و صلاحیت های علمی، فنی و کارآمدی داشته باشند.«

بعد از صحبت های سیمایی صراف، نوبت به صحبت 

موافقان و مخالفان رسید. مسعود خاتمی یکی از موافقان 

بود: »برنامه وزیر پیشنهادی علوم با محوریت مسئولیت 

اجتماعی نظام آموزشی، تحقیقاتی و فناوری بوده است. 

عمده نگاه او فرآیند اثرگذارســاختن دانشگاه در حیات و 

مناسبات پیچیده جامعه را نشان می دهد و امید به آینده 

و نــگاه مثبت به افق آینده در برنامه های ارائه شده شــان 

مشــاهده می شــود.« محمد موحد، عضو فراکســیون 

روحانیت مجلس هم موافق اوست؛ تحصیلات حوزوی، 

دانشــگاهی و ســوابق اجرایــی وزیر پیشــنهادی، مورد 

توجه اش قرار گرفته است. محمد بهرامی سیف آباد، دیگر 

نماینده مجلس هم از وزیر پیشنهادی پزشکیان حمایت 

کرد. احمد مرادی، نماینــده بندرعباس در همین گروه 

قرار گرفت. او هم اعلام کرد که برنامه های وزیر پیشنهادی 

علوم، جامع، اثرگذار و منطبق با برنامه هفتم است. 

این جلســه اما مخالفانی هم داشــت. یکــی از آنها 

علیرضا عباسی، نماینده کرج، اشتهارد و فردیس است. 

او به عنوان اولین مخالف پشــت تریبون رفت؛ انتقاد او به 

برنامه های وزیر پیشــنهادی بود: »انــگار اولویت و برنامه 

مشــخصی نــدارد. در قانــون برنامه هفتم توســعه باید 

32۰ هزار دانشــجوی خارجی اضافه شود، اکنون تعداد 

دانشــجویان خارجی ۱3۰ هزارنفر اســت، شما چگونه 

می خواهید این تعداد را افزایش دهید. علاوه بر آن ایران 

با ۷3 هــزار مقاله علمی، رتبه ۱۶ جهــان را دارد که قرار 

است به رتبه ۱۴ برسد. برای این هدف احتیاج به ۹۰ هزار 

مقاله و اثر علمی اســت.« او در ادامه اما مواضع سیاسی 

وزیر پیشنهادی را زیر سوال برد: »کسی که قرار است در 

وزارت علوم منصوب شود، باید موضع گیری های مناسبی 

داشته باشد، ما موضع گیری از شما درباره فتنه ۸۸، محور 

مقاومت و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ ندیدیم، اما در برخی 

موارد موضع گیری هایی داشتید که مناسب نبود؛ ازجمله 

آن درباره عزاداری دختران بی حجاب در کرج اســت که 

مسئولان امنیتی ورود کردند. شما در این باره بیان داشتید 

که در روز عاشورا نیاز به امر معروف نیست.« 

 صالحی امیری: 
اتهامات ده سال قبل را تکرار نکنید

در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت 

چهاردهم، روز گذشته نوبت به سیدرضا صالحی امیری، 

وزیر پیشــنهادی وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 

رسید؛ جلسه ای پُرتب وتاب که در جریان آن نمایندگان 

موافــق و مخالف، همچنین کمیســیون های مرتبط با 

ایــن وزارتخانه نظرات خود را مطرح کردند. اســماعیل 

سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به عنوان 

یکی از مخالفان صالحی امیری، دلیل مخالفت خود را 

نداشتن برنامه مشــخصی در حوزه عشایر و استفاده از 

ظرفیت گردشگری و صنایع اعلام کرده و گفته بود: »ما 

می خواهیم امانت حاصل از خون شهدا را به وزرا بدهیم 

و قطعاً باید صلاحیت افراد را مشخص کرده و به کسانی 

رأی بدهیم که برنامه عملیاتی دارند.«

یکــی دیگــر از مخالفــان او علی خضریــان، عضو 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود که دلیل 

مخالفت خود را پرونده ی قضایی صالحی امیری درباره 

حوادث ســال ۸۸ مطرح کرد که طبق آن محکوم شده، 

اما به دلایلی اجرا نشده است و دستگاه های امنیتی باید 

پاســخ دهند؛ موضوعی که صالحی امیــری در جریان 

سخنرانی خود به آن واکنش نشان داد و تکذیب اش کرد. 

ابراهیم رضایی، مخالف بعدی صالحی امیری بود که از 

گفته های او درباره ایران امن انتقاد کرد و در پاسخ به آن 

گفت: »دکتر صالحی امیری هیچ کدام از شاخص های 

لازم را برای تصدی این سمت ندارد. این وزارتخانه به یک 

مدیر پرانرژی و تحولی نیاز دارد. اما کسی که یک روز هم 

در این وزارتخانه نبوده و هیچ آشنایی ای هم با ذی نفعان 

آن ندارد، امکان تحول در آن را ندارد.«

حمیدرضا کاظمــی، عضو کمیســیون اجتماعی 

مجلس، موافق تصدی پســت وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری توسط صالحی امیری بود و به سوابق کاری 

او اشــاره کرد؛ به گفتــه کاظمی: »صالحــی امیری از 

حیث دانش، تجربه و علم در جایگاه خطیری قرار دارد و 

همواره در متن انقلاب و ولایت بوده است و تجربه علمی 

ایشان در کمیته ملی المپیک در کنار تألیفات ایشان در 

حوزه دیپلماسی فرهنگی می تواند گره کور این حوزه را 

باز کند و گردشگران خارجی را مورد توجه قرار دهد.« 

نماینده موافق دیگر، زهرا خدادادی، عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس بود که تاکید داشــت صالحی امیری 

همیشه به دنبال وفاق ملی بوده است. خدادادی اعتقاد 

داشــت که گزینه پیشــنهادی وزارت میراث فرهنگی و 

گردشگری، ریشــه تمام تنش های موجود در جامعه را 

امتداد فرهنگی می داند و اعتقــاد قلبی دارد که ایرانی 

بودن نه تنها با انقلابی و اســلامی بودن تعارضی ندارد 

بلکه در طراحی نقشه جامع کشور ضروری است که این 

اضلاع در تعامل با یکدیگر ترسیم شوند. صالحی امیری، 

در جریان دفاع خود گفت: »در دولت وفاق ملی، میراث 

فرهنگی ظرفیت غنی و گســترده ای برای تامین وفاق 

هویت فرهنگی ملی -تمدنی و توسعه گردشگر داخلی 

و خارجی تعریف شــده اســت. باور دارم ایران اسلامی 

با داشــتن 2۹۹ رشــته صنایع دســتی فعــال که تمام 

ویژگی های هفت گانه اقتصــاد و مقاومتی ابلاغی مقام 

معظم رهبری را در بر دارد، باید به عنوان الگوی حکمرانی 

تقویت شــود چراکه در این فرآیند همه ارکان حکمرانی 

دولت و بخش خصوصی فعال هستند.« وی گفت: »از 

نمایندگان و ریاســت مجلس عذرخواهی می کنم. بعد 

از ۱۰ ســال در همیــن تریبون حرف هایی زده شــد که 

۱۰ ســال قبل زده شد. ۱۰ ســال قبل همین حرف ها 

که امروز زده شــد، گفته شد و به آن پاســخ دادم و امروز 

مستنداً با شما سخن می گویم. عزیزان آمدند در همین 

تریبون اتهاماتی را مطرح کردند. مشابه همین اتهاماتی 

که عزیزان مطرح کردند را قبلا هم  گفتم  که اینها دروغ 

و فریب و ســاخته و پرداخته ضد انقلاب اســت، اما باور 

نکردنــد. در دادگاه گفتند اســنادتان را اعلام کنید. از 

هزاران افرادی که در جنوب کشور بودند یک نفر شکایت 

کرد. از اداره کل اطلاعات خوزستان با من برخورد غلطی 

انجام شد. دادستان سازمان قضایی این فرد را خواست و 

بعد از ایشان سوال کرد که آیا با شما برخورد شده است؟ 

و گفت بله. وقتی که از ایشــان سوالات بیشتری مطرح 

می کنند ایشان ادعا می کند من این را خلاف واقع گفتم 

چون من را تحریک کردند که بیایم اینجا شکایت کنم. 

دادستان قضایی بررسی می کند و حکم صادر می کند. 

این حکم در ســال ۷۶ صادر می شــود. آقایی که نامش 

را نمی خواهم ببرم این تهمت را به من زد. چون حرمت 

انســان واجب اســت نام او را نمی برم. گرچه بعضی ها 

حرمــت ما را در اینجا نگه نداشــتند؛ بنابراین  قرار منع 

پیگرد برای من صادر شد. این سند هم تحویل آقای دکتر 

قالیباف شــد.  این موضوع در سال ۷۶ رسیدگی شد و 
برائت حاصل شد.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

اینکه با پوشش مدرسه هستم. مدام فکر می کنم هرلحظه ممکن 

است بیایند خانه مان، من را بگیرند. روزهای اول اصلاً نمی توانستم 

غذا بخورم چون آنقدر توی دهانم زده بودند که کاملاً داخل دهانم 

زخم بود. بعضی وقت ها هم کابوسش را می بینم؛ آن صحنه های 

بد مدام برایم تکرار می شــوند. حتی هنوز هم نمی توانم زیاد غذا 

بخورم. زیاد می خوابم که فکر و خیال کمتری بکنم. به روانشناس 

هم هنوز مراجعه نکرده ام، چون از خانه بیرون نمی روم.«

این خلاصه وضعیت روحی نفس است که خودش در گفت وگو 

بــا »هم میهن« می گوید و مادرش هــم آن را تایید می کند. نفس 

غیر از اینها حالا با یک پرونده جدید هم روبه رو شــده؛ پرونده ای 

در دادســرای اطفال که با شــکایت یکی از ماموران زن طرح نور 

علیه او تشکیل شــده، به دلیل آنچه این مامور، »در رفتن یکی از 

انگشت های دست« اعلام کرده است. مریم عباسی، مادر نفس 

اما به »هم میهن« می گوید که دخترش به کسی آسیبی نرسانده 

و اگر هم انگشــت دســت ماموری در رفته است، در نتیجه ضرب 

و شــتم از طــرف خودش بــوده. او این را هم می گویــد که اخیرا 

یک وکیل تسخیری با او تماس گرفته و گفته حاضر است وکالت 

پرونده نفس را در دادسرای ویژه اطفال به عهده بگیرد، چون نوبت 

رسیدگی به پرونده نزدیک است. خانواده نفس اما از قبل وکیلی 

داشته اند و این پیشنهاد را قبول نکردند. 

در مقابل مادر نفس، به پنج مرجع قضایی و انتظامی علیه تیم 

مامورانی که آن روز او و دوســتش را با خشــونت بازداشت کردند و 

به پایگاه امنیت اخلاقی گیشا بردند، شکایت کرده؛ به دادسرای 

نظامی، بازرســی ناجا، حفاظت اطلاعات فراجا، بازرسی فراجا و 

بازرسی کل ناجا. نتیجه شکایات هنوز مشخص نیست اما خانم 

عباســی همین چنــدروز پیش متوجه شــده که حــالا پرونده از 

دادسرای نظامی خارج و به بازرسی فاتب رفته است. 

 آنطــور هم کــه همین دیــروز اصغــر جهانگیر، ســخنگوی 

قوه قضائیه در نشســت خبری اش و در پاســخ به ســوالی درباره 

اقدامات دادســتانی برای روشن شــدن ابعاد ماجرای وارد کردن 

آسیب به نفس حاجی شریف از سوی نیروی انتظامی بر سر مسئله 

حجاب و نحوه برخورد با مقصران حادثه، گفته است: »درباره خانم 

نفس حاجی شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرســی در دادسرای 

نظامی تهران تشــکیل شــد و با فوریــت تمام ادله جمــع آوری و 

مستندســازی شــد. با همکاری خــوب فراجــا دراین خصوص، 

مامورین حاضر در صحنه شناســایی و احضار شدند. تاکنون در 

این پرونده مجموعاً ۸ نفر احضار شدند، بازجویی لازم از این افراد 

انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع 

اطلاع رسانی خواهد شد. شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و 

نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی 
است.« 

آن روز چه گذشت �

نفس ۱۴ ساله، دانش آموز سال آخر متوسطه اول و تک فرزند 

است و آن روز همراه مادر و دوستش به مرکز خرید سانا در شمال 

تهران رفته بود. وقتی همراه با دوستش به فروشگاهی برای تحویل 

سفارشــش رفته بود، زنی در پیاده رو به آنها گفت مواظب باشند، 

چون ماموران »گشــت ارشاد« همین نزدیکند؛ دختران ۱۴ ساله 

وقت نکردند که مواظب خودشــان باشــند، تا بیایند بفهمند چه 

شد، ون سفیدرنگ از راه رســید و چهار مامور از آن پیاده شدند: 

»تنها خیابانی که به ما نزدیک بود، وطن پور بود. به دوستم گفتم 

بیا همینجا بایســتیم، چون نمی خواســتم از مامانم دور بشوم. 

اصلاً انتظار نداشــتم که آنها داخل وطن پور بشوند. سر رسیدند 

و درحالی که ما خیلی ترســیده بودیم، با ما برخــورد کردند. من 

ماجراهای دوســال پیش درباره مهســا امینی را شــنیده بودم و 

خب دوست نداشــتم وارد آن ون بشوم. خیلی ترسیده بودم. من 

۱۴ ســالم است، چهار نفر آدم آمدند و مرا کشیدند و بردند. آنقدر 

همه چیز سریع بود که اصلاً نمی دانستم دارد چه اتفاقی می افتد. 

من را از موهایم می کشیدند، سرم داد می زدند و فحش می دادند. 

خب طبیعتاً آدم می ترسد و نمی داند تصمیم درست چیست. در 

این حــال و احوال، طبیعتاً مقاومت می کردم. ماجرای بیرون ون 

که کاملاً در فیلمی که دیده اید، مشــخص است ولی وقتی من را 

بردند داخل، پرتم کردند کــف ون. خانمی آمد من را زد، زانویش 

را گذاشــت روی گلــوم. محکم می زد توی ســرم. جای زخم ها تا 

چندروز روی سر و صورتم معلوم بود. لبم از داخل زخم شده بود. 

غذا که می خوردم، لبم درد می گرفت. ســرم بین صندلی ها گیر 

کرده بود و به پهلوی من لگد می زدند. یکی از ماموران خانم سعی 

می کــرد جلوی آنها را بگیرد اما او را هل می دادند. وســط راه، ون 

را عوض کردند و ما را ســوار یــک ون دیگر کردند. در ون اول، یک 

دوربین بالا بود، در ون دوم هم بود، ولی حالم خوب نبود و متوجه 

نبودم کار می کند یا نه. بعد من را به پلیس امنیت گیشا بردند. با 

من رفتار بدی آنجا نداشتند، ولی با مادرم رفتار خوبی نداشتند.« 

مریم عباسی، مادر نفس بعد از چندساعت نگرانی و با تماس 

دخترش از داخل ون متوجه شــد که او کجاست؛ همان موقع او 

از دخترش خواســت که گوشی همراه را به یکی از ماموران بدهد 

تا به آنها بگوید که نفس و دوســتش فقط ۱۴ ســال سن دارند اما 

مامور بلافاصله گفت که بــرای تحویل دخترتان به پلیس امنیت 

گیشــا بیایید و گوشــی را قطع کرد. »من دیدم دیر شــد، هرچه 

تماس می گرفتم جواب نمی دادند. تا اینکه خود نفس از موبایل 

دوســتش زنگ زد؛ من نمی دانســتم ضرب وشــتم شــده است. 

صدایش بالا نمی آمد، با بی حالی و ترس گفت، مامان ما را گشت 

ارشاد گرفته. آن مامور خانم گفت، بیایید گیشا. ما هم رفتیم. توی 

راه از پلیس امنیت به من زنگ زدند، چون دیده بودند ضرب وشتم 
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شده است. فهمیده بودند ۱۴ سالش است. گفتند، خانم دخترت 

اینجاست، اصلاً هم نگران نباشید. روبه روی کولر نشسته، آب هم 

به او داده ایم. گفتند اگر روسری داشتید، داشتید اگر هم ندارید 

مهم نیســت، بیایید تحویلش بگیرید. من متوجه شدم یک جای 

کار، مشکلی هســت. وقتی وارد شدم چندمامور خیلی بد با من 

حرف زدند. آنها هرچه می خواســتند به من گفتنــد که تازه من 

برگشــتم و دیدم لباس دخترم پاره است و توی تنش گره زده اند. 

لباسش را هنوز دارم. آنها برای اینکه به بچه من بگویند حجابش 

خوب نیســت، او را وسط خیابان وطن پور لخت کرده اند. او دیگر 

چطور می تواند در آن خیابان رفت وآمد کند؟« 

مــادر نفــس از فــردای آن روز، پیگیری ماجرا را شــروع کرد؛ 

هرچند بــه گفته خــودش، اصل مــدارک آنها را گرفتــه بودند و 

نتوانستند تا یک هفته بعد به پزشکی قانونی بروند. بعد از یک هفته 

رفتند که مدارک را از دادسرای ویژه اطفال تحویل بگیرند: »بعد از 

سه، چهار روز رفتیم دادسرای ویژه اطفال، آنجا از ما خواستند که 

کتباً رضایت دهیم و پیگیری نکنیم. اما ما اصل مدارک را گرفتیم 

و رفتیم پزشــکی قانونی. من هر روز همه اینها را به ۱۹۷ گزارش 

کرده ام تا امروز. قاضی کشیک دادسرای نظامی و بازرسی فاتب به 

ما خیلی لطف کردند؛ چون دیر رفته بودیم پزشکی قانونی، زمان 

زیادی را از دســت داده بودیم. به ما لطف کردند نامه های مربوط 

را دادند. درنهایت دادســرای نظامی شکایت مان را ثبت کردیم. با 

۱۹۷ هــم که مدام در ارتباط بوده ام. حالا هم می گویند پرونده از 

دادسرای نظامی به بازرسی فاتب رفته است. مسئولان فراجا هم به 

من گفته اند که پیگیرند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.« 

مریم عباســی می گوید از نحوه مواجهه قانــون با کودکان در 

ایران خبر دارد و می داند که آن روز، ماموران تکلیفی برای بازداشت 

دخترش نداشته اند؛ اشاره او به ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی 

مصوب ۱3۹2 است که درباره اطفال و نوجوانانی است که مرتکب 

جرائم تعزیری می  شوند و سن آن  ها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال 

تمام شمسی است: »حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را 

اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی 

با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حســن اخلاق طفل 

یا نوجوان. تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب 

مورد از اشــخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری ازقبیل 

موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند: 

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر 

متخصصان و همکاری با آنان، فرســتادن طفل یا نوجوان به یک 

مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه  آموزی و....«

مریم عباسی از ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی هم می گوید 

کــه در آن آمده اســت، اطفــال در صورت ارتکاب جــرم مبری از 

مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی 

سرپرســت اطفال و عندالاقتضاء کانون اصــلاح و تربیت اطفال 

اســت. از روزی که فیلم بازداشت نفس و دوستش منتشر شده، 

چند حقوقدان به این ماجرا واکنش نشان داده اند؛ نمونه اش علی 

خالقی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی نوشته است: 

»افرادی که کمتر از ۱۵ســال سن دارند، در صورت ارتکاب جرم، 

مســئولیت و مجازاتی همانند ما در انتظارشــان نیست و برخورد 

قانون با آنها مبتنی بر اغماض و ارفاق است تا کیفر و ارعاب.«

حــالا مونیکا نادی، حقوقــدان و فعال حقوق کــودک هم در 

گفت وگــو با »هم میهن« می گوید، در این باره جرم عمومی اتفاق 

افتاده اســت  و حتی اگــر این دختر مرتکب عمــل مجرمانه ای 

شده باشــد و براساس قانون، مجرم شناخته شود، باز هم باتوجه 

به شــرایط سنی اش، نحوه برخورد سیستم قضایی و قانونی با او 

باید بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و طبق قوانین 

مجازات قانون آیین  دادرسی کیفری متفاوت باشد: »به فرض اینکه 

مجازاتی برای این دختر در نظر گرفته شود، مجازاتش باید با افراد 

بزرگسال فرق کند. نظام قانونی و قضایی کشور در رفتار با کودکان، 

بر فرض ارتکاب جرم، مبتنی بر رفتار اغماضی و تخفیفی و ارفاقی 

است.« او ادامه می دهد: »این کودک با زور دستگیر شده و بعد به 

داخل ون پلیس منتقل شده است، آنچه در ویدئوی منتشرشده 

دیده می شود ضرب و جرح او در خارج از ون اتفاق افتاده، ماموران 

چنین حقی نداشتند، یعنی حتی مجازات به فرض ارتکاب جرم 

هم نباید به اینگونه باشــد. ضابط خارج از قوانین و بیشتر از حد 

و حدود و اختیاراتش عمل کرده و مرتکب جرم شده است. نادی 

می گوید که تابه حال چنین پرونده ای نداشته اما از آنجا که خانواده 

شــکایت قانونی کرده، طبیعتاً مرجع قضایی براســاس شکایت 

خانواده و باتوجه به اینکه جرم عمومی بوده، پیگیر موضوع خواهد 

بود: »براساس ماده ۶۶ قانون آیین  دادرسی کیفری، به نهادهای 

مدنــی این اختیار داده شــده که هر زمــان از وقوع جرمی علیه 

جامعه هدف شان باخبر شدند، می توانند به آن ورود کنند. البته 

آنچه اتفاق افتاده، جرم عمومی است و حتی اگر شاکی خصوصی 

نداشته باشد، خود دادستان براساس آنچه مشاهده کرده ملزم به 

پیگیری موضوع است، در کنار آن این حق هم برای سازمان های 

مردم نهــاد وجود دارد. اگر ثابت شــد که جرمی صــورت گرفته، 

ضابط باید مجازات شود، البته این مجازات ها طیف متفاوتی دارد، 

بخشــی از آنها از باب تخلف افراد از وظایف شــان است و بخشی 

هم مجازات های قانونی اســت.« به گفته این فعال حقوق کودک 

و حقوقدان، باتوجه به اینکه جزییاتی از پرونده در دست نیست، 

میزان ضرب و جرح دختر ۱۴ ســاله، بر اســاس گزارش پزشکی 

قانونی تعیین می شــود و این ســوال مطرح اســت که آیا ضرب 

و جرح، منجر به وارد شــدن آسیب فیزیکی شــده است یا خیر. 

به هرحال آنچه مشخص است اینکه رفتار ضابط خارج از چارچوب 

بوده و سیســتم قضایی موظف به رسیدگی است: »مامور تخلف 

کرده و از آنجایی که خانواده اعلام کرده در دادسراها و بخش های 

مختلفی شــکایت کرده، می توان اینگونه برداشت کرد که تنها از 

مامور شکایت نشده و بخش های دیگر هم درگیر شده اند.«

نادی، درباره شــکایت مامور از دختر نوجوان به دلیل آســیب 

رســیدن به انگشــتش در پی جریــان ضرب وجــرح هم توضیح 

می دهــد: »این موضــوع مربوط بــه حقوق کیفری اســت. اگر 

شکســتن انگشت مامور از سوی دختر نوجوان محرز شود باید از 

دو قالب به آن نگاه شــود. یکی اینکه این اقدام در چارچوب دفاع 

مشــروع بوده یا خارج از دفاع مشــروع بوده. اگر خــارج از دفاع 

مشروع بوده که جرم تلقی می شود، اما اگر در قالب دفاع مشروع 

بوده و فرد برای محافظت از خودش درگیر چنین شرایطی شده، 
جرم به شمار نمی رود.«

 در جست وجوی امنیت �

نفس حاجی شــریف حــالا روزهای ســختی را می گذراند. او 

می گوید بیشتر از این ناراحت است که در کشور خودش، جایی که 

به دنیا آمده، چنین رفتاری با او شده است؛ درحالی که بچه های 

بقیه کشورها، این شــرایط را ندارند: »من توقع امنیت و آزادی را 

با هم دارم اما متاســفانه در ایران اینطوری نیست. حالا اصلاً من 

هیچی، هر دختری با دیدن مامورها و ون ها که می آیند سمتش، 

می ترسد و دلش می خواهد فرار کند. خب چرا ما که سنی نداریم 

و دوســت داریم در همین کشور زندگی کنیم، باید از راه رفتن در 

خیابان های شهرمان بترســیم؟ من دلم می خواهد گشت ارشاد 

بــا بچه ها این رفتــار را نکند. یکی از دلایل مهم ما برای شــکایت 

این اســت که دلمان نمی خواهد برای بچه هایی مثل خودم، چه 

کوچکتر و چه بزرگتر چنین اتفاق مشابهی بیفتد و دچار مشکلات 

روحی و روانی بشــوند. دلم نمی خواهد آنهــا هم با یک ترس که 

همیشه همراه شان است در خیابان ها رفت وآمد کنند.« 

مریم عباســی، مادر نفس هم حال بهتــری از او ندارد: »من 

می خواهــم این را از آن ماموران بپرســم که چطور دلشــان آمد؟ 

مــن هنوز باورم نمی شــود که چنیــن رفتاری با بچــه بکنند؟ از 

مویش بکشــند و ببرند؟ کی ما مردم انقدر نسبت به هم بی رحم 

شدیم؟ من نمی خواستم بچه من نســبت به آدم های دور و برش 

انقدر بی اعتماد شــود. من چطور از این به بعد می توانم بگویم که 

حجابش را رعایت کند؟ با این حجم از خشمی که دارد؟«

او مــدام آن روز را در ذهنش مرور می کند: »وقتی آمدیم خانه، 

دیدم وضع بدنش چطور اســت. یکی از خانم ها روی زانوی نفس 

نشسته بود لبه جدول و این خیلی به بدنش آسیب زده بود. یکی از 

شاهدان به من گفت که دیده یکی از ماموران، جلوی دهان و بینی 

دخترم را گرفته و نفس او بند آمده بود و بعد که او داد می زند خانم 

تو را به خدا ولش کنید، او بچه اســت، دستش را برداشته و نفس 

دخترم بیرون آمده. یکی از ماموران با زانو، روی گردن او نشســته 

بود که باعث شــده بود کبود شود. همه بدنش کبود بود. دو، سه 

شب اول که اصلاً نمی خوابید و فکر می کرد ماموران می آیند که او 

را با خود ببرند. همین الان که با شما حرف می زنم، دوربین پشت 

در آپارتمان را روشن کرده است. صبح که از خواب بیدار می شود، 

دوربین را روشن می کند و فکر می کند ماموران آمده اند. ماموران 

به او گفته بودند، زندانی ات می کنیم و...، ترس در وجودش مانده 

است. گزارش پزشکی قانونی، مهر و موم بود و نتوانستیم ببینیم. 

آن عکس هایی که منتشر کردم، یک ماه بعد از آن اتفاق بود. هنوز 

هم جای بعضی زخم ها روی صورت و گردنش هست.« 

عباسی می گوید که وابستگی به جایی ندارد و فقط می خواهد 

بچه های کمتری آســیب ببینند: »می خواهم به خودم و دخترم 

ثابت شــود که اگر تخلفی جایی ببینیم، قانونی هســت، کسی 

هســت که پشتمان بایستد. من اگر می خواســتم آب در آسیاب 

کســی بریــزم، روز اول مــی دادم بــه شــبکه های خارجی. من 

یک ماه ونیم صبر کردم تا ببینم اتفاقی می افتد یا نه. من ترجیحم 

بــر این بود که قانونــی پیگیری کنم و ســروصدا نکنم، اما حس 

کردم اگر فیلم را منتشــر نکنم، اگر هم پیگیری شود، این قضیه 

مســکوت می ماند. به ما می گویند، داریم پیگیری می کنیم. من 

مــادرم، کاش من را می زدند ولی بچــه ام را نه. من تابه حال اجازه 

نداده ام کسی تو به بچه ام بگوید. آن وقت بچه من را وسط خیابان 

زده اند؛ معلوم اســت که برایــش حق خواهی می کنم. جز پلیس 

امنیت اخلاقی که هرآنچه را خواستند به من گفتند، بقیه جاهایی 

که مراجعه کردم، رفتار خیلی خوبی با من داشتند. رفتار انسانی 

و حمایتگرانه داشتند، حتی فیلم را که می دیدند متاثر می شدند. 

خودشان هم تعجب می کردند از این سطح خشونت. می پرسیدند 

مگر هنوز چنین رفتارهایی هســت؟ اما مهم این است که نتیجه 
داشته باشد.« 

مونیکا نادی 
حقوقدان و فعال 

حقوق کودک:
در این باره جرم 

عمومی اتفاق افتاده 
است  و حتی اگر 
این دختر مرتکب 
عمل مجرمانه ای 

شده باشد و 
براساس قانون، 

مجرم شناخته 
شود، باز هم باتوجه 
به شرایط سنی اش، 

نحوه برخورد 
سیستم قضایی و 
قانونی با او باید 
بر اساس قانون 

حمایت از کودکان 
و نوجوانان و طبق 

قوانین مجازات 
قانون آیین  دادرسی 

کیفری متفاوت 
باشد

مادر نفس، به پنج 
مرجع قضایی و 

انتظامی علیه تیم 
مامورانی که آن روز 

او و دوستش را با 
خشونت بازداشت 
کردند و به پایگاه 

امنیت اخلاقی گیشا 
بردند، شکایت 

کرده؛ به دادسرای 
نظامی، بازرسی ناجا، 

حفاظت اطلاعات 
فراجا، بازرسی فراجا 
و بازرسی کل ناجا. 
نتیجه شکایات هنوز 
مشخص نیست اما 
خانم عباسی همین 

چندروز پیش متوجه 
شده که حالا پرونده 

از دادسرای نظامی 
خارج و به بازرسی 

فاتب رفته است

روزهای سخت نفس
علیه نفس حاجی شریف پرونده ای در دادسرای اطفال با شکایت یکی از ماموران زن طرح نور تشکیل شده

به دلیل آنچه این مامور، »در رفتن یکی از انگشت های دست« اعلام کرده است 

گفت وگو با مادر و دختر 14 ساله ای که ماجرای بازداشتش توسط ماموران طرح نور هنوز ادامه دارد

»نفس« دو ماه اســت که جز برای رفتن به مدرسه، از خانه بیرون 

نرفتــه؛ از اول تیرماه امســال تا امــروز، 3۱ مردادماه و هروقت به 

مدرســه می رود، با دیدن ون های ســفیدرنگ، چند قدم به عقب 

برمــی دارد. درخت هــای جلوی مدرســه هم جــای خوبی برای 

قایم شدن اســت؛ درست مثل جعبه برق شــهری که آن روزِ اول 

تابســتان، در پیاده روی خیابان وطن پور تهــران جا خوش کرده 

بود، اما آنقدر بزرگ نبود که »وطن حاجی شریف« و دوستش را که 

پشتش پناه گرفته بودند را از ماموران پنهان کند. ماموران پلیس 

امنیت اخلاقی، در گشت های روزانه شان برای اجرای طرح نور، 

آن روز، نفسِ ۱۴ ســاله و دوســتش را با ضرب و شتم، روی زمین 

کشــیدند و بردند. تا یک ماه ونیم بعد، کســی جز مادر و نزدیکان 

نفس از ماجرای آن روز خبر نداشت اما بعد »مریم عباسی«، مادر 

او بعد از آنکه حس کرد پیگیری هایش جواب نمی دهد، تصمیم 

گرفت فیلــم آن روز را در »انصاف نیوز« منتشــر کند؛ فیلمی که 

به محض منتشرشــدن، آنقدر پربازدید شــد که درنهایت پلیس را 

به پاســخگویی واداشــت و در اطلاعیه ای نوشــت، »پلیس رفتارِ 

این چنینی توسط عواملِ انتظامی را در چارچوب استانداردهایِ 

کُنِشــی و عملیاتیِ خود ندانســته و پرونده در سیستمِ قضائی و 

بازرســیِ فراجا مفتوح و در حال بررســی اســت.« بعــد از آن هم 

احمدرضا رادان، فرمانده فراجا گفت که آن روز دو دختر نوجوان 

به ماموران فحاشــی کرده اند، رفتار آنها بد بوده و رفتار پلیس هم 

مقداری غیرحرفه ای بوده است. 

نفــس از یکم تیرماه تا به حال، همه این حرف ها را شــنیده و 

بعد خودش را در آینه نگاه کرده اســت؛ جای زخم ها روی صورت 

و گردنش، کمرنگ تر شده اما هنوز هست و ورم لبش کمی کمتر 

شده. زخم های روانش اما هنوز بجاست؛ نفس هنوز هم نمی تواند 

درست بخوابد، نمی تواند با دوستانش و حتی مادرش به خیابان 

بــرود. صبح ها به محــض اینکه از خواب بیدار می شــود، مانیتور 

دوربین امنیتی آپارتمان را روشــن می کنــد و زل می زند به آن، از 

ترس اینکه ماموران از راه برسند و او را همانطور که آن روز یکی از 

ماموران زن داخل ون به او گفت، با خود به زندان ببرند. »روزهای 

اول کلاً بیــرون نمی رفتم. من و دوســتم کلاً خانــه بودیم. حتی 

همدیگر را نمی دیدیم. هنوز که هنوز اســت، بیرون نمی روم جز 

اینکه بخواهم بروم مدرسه. می ترسم که ون بیاید و مامورها بیایند 

سمتم. دم مدرسه هم که هستم، هرنوع ونی می بینم، می ترسم و 

چندقدم عقب می روم، قایم می شــوم تا رد شود، بعد من بروم؛ با 

اخوانمزایـدهعمومییکمرحلهای
فر

م الف: 1909 شناسه آگهی: 1774380

شـركـت توسعـه و نگهـداری امـاكـن ورزشـی كشـور

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد فراخوان مزایده سرمایه گذاری، طراحی، احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و 

انتقال پروژه مجموعه سوارکاری نوروزآباد به روشBOLT را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( و به شماره فراخوان 5003001091000014 

و طی تشریفات قانونی مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 

مزایده گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است 

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازند. 

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1403/05/31 می باشد. 

1- نام و نشانی مزایده گزار: شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی 

انقلاب تلفن: 23079143 و 23079131

 BOLT 2- موضوع مزایده: سرمایه گذاری، طراحی، احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری نوروزآباد به روش

3- مبلغ پایه كارشناسی)L اجاره سالیانه قرارداد(: قیمت پایه برای اجاره بهاء سال اول بهره برداری کامل بعد از ساخت و بازسازی )سال چهارم کل دوره( 

27,600,000,000 ) بیست و هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال( می باشد. فرایند احداث و بازسازی 3 سال به طول می انجامد و در این دوره مجموعه 

سوارکاری قابلیت بهره برداری دارد. در دوره احداث و بازسازی حین بهره برداری اجاره بهای سال اول و دوم و سوم به ترتیب برابر مبلغ 9.000.000.000

)نه میلیارد ریال( دریافت می گردد.

4- مبلغ و نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع کار مزایده: مبلغ تضمین شركت در مزایده 77/734/862/500 ریال و به حروف )هفتاد و هفت میلیارد 

و هفتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار و پانصد(ریال به صورت یكی از موارد ذیل:

الف. ضمانت نامه بانكی معتبر /ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا IR370100004001005806375002 نزد بانک مركزی به نام تمركز وجوه 

سپرده هزینه ای شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور

 )مشخصات شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور: كد اقتصادی 411111167873- شناسه ملی 10101555550- شماره ثبت 111835(

5- مدت طراحی و ساخت: 36 ماه شمسی )حین بهره برداری(. 

6- مدت بهره برداری کل )بهره برداری حین اجرا و پس از توسعه( و محل اجرا پروژه: 216 ماه شمسی )دویست و شانزده ماه شمسی(. استان تهران، 

شهر تهران، مجموعه سوارکاری نوروزآباد

7- مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد: از روز چهارشنبه مورخ 1403/05/31 لغایت ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1403/06/05 

8- متقاضی شرکت در مزایده می بایست مبلغ 10/000/000ریال )ده میلیون ریال( به شماره حساب 4001005803014992 نزد بانک مرکزی جهت 

خرید اسناد مزایده بپردازد.

9- آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادها در سامانه ستاد: ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1403/06/19 می باشد.

10- زمان و محل تشکیل کمیسیون معاملات: پیشنهادهای واصله در ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/06/20 در جلسه كمیسیون مزایده 

در مجموعه ورزشی انقلاب)تالار نصرت( از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir باز و خوانده می شود.

  سرمایه گذاران متقاضی شرکت در مزایده مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند و کسب حداقل امتیاز کیفی 65 جهت احراز صلاحیت الزامی است.

11- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای اتوبان آیت الله 

هاشمی رفسنجانی )نیایش( – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور.

12- اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: شماره تماس02123079158

13- زمان و محل ارائه پاكت الف: اصل ضمانت نامه معتبر شركت در فرآیند ارجاع كار تا ساعت 13:00 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 1403/06/19 به 

دبیرخانه دستگاه مزایده گزار به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر )عج( – ابتدای اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی )نیایش(– مجموعه ورزشی انقلاب – 

ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس: 41934-021 سامانه تداركاتی الكترونیكی دولت )ستاد(  -14 

 www.setadiran.ir

  بازگشایی پاكات با بیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.

  صرفا اشخاص حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

  هزینه های چاپ آگهی، كارشناسی تعیین پایه مزایده، تهیه مطالعات فنی و نظارت بر اجرای طرح به عهده برنده مزایده است.

  درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

  شركت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

  جهت اطلاع بیشتر به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور به آدرس: https://iets.mporg.ir ویا به سایت شركت توسعه و نگهداری اماكن 
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مجلسامروزدربارهکابینهتصمیممیگیرد

اگرچه رای دادن به تک تک وزرا کار جالبی نیست و زمینه  توافق های پشت پرده و بده بستان های نادرست 
را فراهم می کند، و بهترین راه، دادن رای اعتماد به کلیت کابینه است و این شیوه مبنای قانونی هم دارد 
زیرا مطابق قانون هنگامی که نیمی از اعضای کابینه دولت تغییر کنند باید برای کلیت آن دوباره رای گیری 
شود و این به معنای بی نیازی از رای دادن به تک تک وزرای پیشنهادی است. در هر حال وضعیت کنونی 
همین است که می بینیم و باید با آن کنار آمد. ولی نکته اینجاست که چگونه ممکن است حدود ۳۰۰ 
نماینده در جریان برنامه های همه وزرا قرار بگیرند تا بتوانند در تایید و ردصلاحیت آنان نظر دهند؟ فرض 
کنیم در جریــان برنامه قرار گرفتند، چگونه هر نماینده می تواند در همه زمینه ها ارزیابی کارشناســی 
کند؟ در واقع ارزیابی آنان باید به چند مورد کلی محدود شود. این چند مورد هم عموماً تابع بررسی های 
رئیس جمهور باید باشد. مجلس اگر کلیت را تایید می کند دیگر نباید به جزئیات برنامه ها و هماهنگی ها 
در دولت حساسیت داشته باشد و هر کس نباید مطابق سلیقه فردی رای و نظر حرفه ای دهد. کار اصلی 
مجلس از این به بعد این است که باید بر وزرا نظارت کند و اجرای برنامه های آنان را از طریق کمیسیون های 
مجلس جویا شود. در واقع باید استقلال قوا را به رسمیت شناخت. وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت 
است. وظیفه دولت اجراست. ضرورت چنین تفکیکی در لایحه بودجه هم تاکید می شود. درست است 
که تایید وزرا از اختیارات مجلس اســت ولی تفاهم رکن اصلی این اختیار اســت. اگر قرار باشــد که وزرا 
صددرصد مطلوب مجلس باشند در این صورت رئیس جمهور چه کاره خواهد بود؟ عکس این هم درست 
اســت. اگر قرار باشد که وزرا صددرصد مطلوب رئیس جمهور باشند پس مجلس چه کاره است. راه حل 
رسیدن به نوعی از تفاهم است در واقع اگر الزام قانونی تایید مجلس نبود قطعاً وزرای پیشنهادی کمابیش 
متفاوت می شدند. بعلاوه بسیاری از آنان محصول توافقات پیش از معرفی هستند.  این نکته ای است که 
آقای رئیس جمهور دیروز تاکید کردند که »هیچ یک از وزرای پیشــنهادی بدون مشورت با سطوح عالی 
کشور به مجلس معرفی نشده اند و هماهنگونه که دولت به شعار وفاق ملی عمل کرد، اکنون از مجلس و 

7 نمایندگان نیز انتظار می رود پایبندی به وفاق را در عمل نشان دهند.«  

سرمقاله

پزشکیان:کابینهرابامشورت
سطوحعالیمعرفیکردم
رئیس جمهور دیروز به مجلس رفت و خواستار رای اعتماد برای همه کابینه شد
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نیما فاتح  دانش آموخته مدیریت سلامت

حضور ظفرقندی در وزارت بهداشت بزرگترین فرصت است؛ چراکه   مدیریت 
و نیروی انســانی را ارتقا خواهد داد. هیچ مخالفی در ســلامت و مدیریت او 
و توجه ویژه اش به کادر ســلامت شــبهه ای ندارد. پشــتیبانی مدیران ارشد 
جناح های مخالف از او، پزشکان امین رهبری نظام، حکایت از ظرفیت بالای 
او برای اجماع سازی و توافق جهت حل مسائل دارد. انتظار می رود نمایندگان 
مجلس از این فرصت برای حل مشــکلات و کسب رضایت مردم بهره ببرند.

حسین نورانی نژاد فعال سیاسی اصلاح طلب

وقتی از جریان آشوب زی و ویرانگر خودبرانداز صحبت می کنیم، منظورمان 
این جریان است. یک جریان ویرانی طلب خارجی داریم و یک جریان آشوب زی 
داخلی که زیست شان در شــرایط ناآرام است. دلیل دومی که برای این رفتار 
می توانم طرح کنم، این اســت که جریان تندرو متوجه شده شرایط سیاسی 
کشور به ضرر آن ها در حال تغییر است. نقطه اوج این تغییر را در انتخابات اخیر 
می بینیم که حتی با مشــارکت در مرز پنجاه درصد، نتوانستند پیروز شوند.
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